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در فاصله چنــد روز، مجموعه‌ای از کلمات 
وارد ادبیات سیاسی ایران شده که کنار هم قرار 
گرفتنشــان نمی‌تواند بی‌اهمیت تلقی شود؛ 
»گروه‌های مســلح«، »تیم‌های آموزش‌دیده 
ترور«، »مراقبت محلــه‌ای«، »تجهیز فوری 
بسیج«، »دفاع و جنگ شــهری« و آن‌سوتر، 
»اردوکشــی خیابانی« و حتــی »کودتا علیه 
قانون«. هنوز هیچ ســند علنی معتبری وجود 
ندارد که بتوان بر اساس آن نتیجه گرفت ایران در 
آستانه یک جنگ شهری فراگیر قرار گرفته است؛ 
اما این پرسش را دیگر نمی‌توان به سادگی کنار 
گذاشت: چرا زبان سیاست داخلی ایران ناگهان 
تا این اندازه نظامی شده و چرا هم‌زمان، خیابان 
بیش از گذشــته به محل نمایش و اعمال فشار 

سیاسی تبدیل می‌شود؟
ماجرا زمانی جدی‌تر شد که علی آقامحمدی، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مقابل 
دوربین صداوسیما ادعایی بزرگ را مطرح کرد 
و گفــت: »گروه‌های مســلح آموزش‌دیده در 
آلبانی، امارات و اســرائیل وارد کشور شده‌اند« 
و از مردم خواســت در محلات مراقب باشند و 
تحرکات مشــکوک را به نیروهای انتظامی و 
اطلاعاتی گزارش کنند. اصل این اظهارات روز 
هشتم مهر منتشر شده اســت.اما تنها سه روز 
پیش از آن، اتفاق دیگری در مجلس رخ داده بود. 
در جلسه علنی پنجم مهر، تذکر کتبی مجتبی 
رحماندوست، نماینده تهران، به رئیس‌جمهور 
قرائت شــد؛ تذکری درباره »ضرورت تجهیز 

فوری نیروهای بســیجی به تجهیزات دفاع و 
جنگ شهری«. این عبارت نه برداشت رسانه‌ای 
از سخنان یک نماینده، بلکه متن گزارش‌شده از 

تذکر رسمی اوست.
این دو گزاره در خلأ مطرح نشــده‌اند و در 
روزهای گذشته ســراوان شاهد درگیری‌های 
مسلحانه واقعی بوده است. قرارگاه قدس نیروی 
زمینی ســپاه تأیید کرده که حسین ظریفی، 
فرمانده قرارگاه عملیاتی سجاد سراوان، و احمد 
هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات این قرارگاه، 
در جریان درگیری مســلحانه کشته شده‌اند. 
بر اســاس روایت ســپاه، این درگیری پس از 
کشته‌شــدن پنج عضو گروهی رخ داد که این 
نهاد آنها را »تروریستی ـ تکفیری« خوانده است.

بنابراین اصل وجود تهدید امنیتی و درگیری 
مسلحانه را نمی‌توان نادیده گرفت. اما درست 
از همین نقطه باید میان »وجــود یک تهدید 
امنیتی« و »تصویر کشــوری در آستانه جنگ 
شهری« فاصله گذاشــت؛ فاصله‌ای که برخی 
اظهارات سیاسی این روزها به جای روشن کردن 

آن، مبهم‌ترش کرده‌اند.

گروه‌های مسلح کجا هستند؟
ادعای آقامحمدی اما اگر دقیق باشد، ادعایی 
کوچک نیست. او درباره افرادی صحبت نکرده 
که به صورت پراکنده سلاح در اختیار دارند؛ از 
گروه‌هایی ســخن گفته که به ادعای او در سه 
کشور آلبانی، امارات و اسرائیل آموزش دیده و 

»وارد کشور شده‌اند.«
طبیعی است که چنین ادعایی مجموعه‌ای 
از پرسش‌های امنیتی به دنبال داشته باشد: چند 
نفر وارد ایران شده‌اند؟ از چه مسیری؟ وابسته به 
چه سازمان یا گروهی هستند؟ در چه استان‌هایی 
مستقر شده‌اند؟ آیا کسی از آنها بازداشت شده 
است؟ آیا ســاح یا تجهیزات مشخصی کشف 
شده؟ دستگاه امنیتی مسئول این ارزیابی کدام 

نهاد است؟
اگر واقعاً شــبکه‌های آموزش‌دیده مسلح 
وارد شهرهای ایران شــده‌اند، موضوع از سطح 
یک هشدار تلویزیونی بسیار فراتر می‌رود و افکار 
عمومی حق دارد بداند با چه سطحی از تهدید 
مواجه اســت؟ اگر هم اطلاعات موجود هنوز 
محدود، مقدماتی یا تأییدنشده است، استفاده 
از چنین عبارات سنگینی بدون توضیح کافی 
می‌تواند خود به تولید ترس و شایعه کمک کند.

شهروند عادی نه مأمور اطلاعاتی است و نه 

توان تشخیص یک عضو شبکه مسلح از مسافر، 
مستأجر جدید، کارگر مهاجر یا غریبه‌ای را دارد 
که وارد محله شده است. وقتی از جامعه خواسته 
می‌شود »مراقب افراد مشکوک« باشد اما تعریف 
روشنی از رفتار مشکوک ارائه نمی‌شود، مرز میان 
هوشیاری عمومی و سوءظن عمومی می‌تواند 

بسیار باریک شود.

چه کسی »جنگ شهری« را 
وارد ادبیات سیاسی کرد؟

در این میان، عبارت دیگری حتی حساس‌تر 
است: »جنگ شهری«؛ مجتبی رحماندوست از 
رئیس‌جمهور خواسته نیروهای بسیجی »فوراً« 

به تجهیزات دفاع و جنگ شهری مجهز شوند.
یک نماینــده مجلس می‌تواند خواســتار 
آمادگی برای بدترین ســناریوی ممکن باشد 
و دولت‌هــا و نهادهای نظامی نیــز اصولاً برای 
سناریوهایی برنامه‌ریزی می‌کنند که ممکن 

است هیچ‌گاه رخ ندهند. 
بنابراین درخواســت آمادگی برای جنگ 
شهری به خودی خود اثبات نمی‌کند اطلاعاتی 
دربــاره وقــوع قریب‌الوقوع چنیــن جنگی 
وجود دارد. اما کلمه »فــوری« و هم‌زمانی این 
درخواســت با هشــدار درباره ورود گروه‌های 

مسلح، مسئله را متفاوت می‌کند.
پرسش ساده است که این فوریت بر اساس 
کدام ارزیابی ایجاد شده اســت؟اگر اطلاعات 

امنیتی مشخصی پشت چنین درخواستی وجود 
دارد، چرا درباره اصل تهدید توضیح روشن‌تری 
به جامعه داده نمی‌شود؟ و اگر چنین اطلاعاتی 
وجود ندارد، چرا یکی از نماینــدگان تهران از 
تریبون رسمی مجلس خواستار تجهیز فوری 

نیروها برای »جنگ شهری« می‌شود؟
مساله فقط انتخاب چند واژه نیست. واژگان 
امنیتی هنگامی که از زبان مقام‌ها و تریبون‌های 
رسمی بیان می‌شــوند، پیامد اجتماعی دارند. 
»جنگ شهری« برای شهروندی که ماه‌ها جنگ، 
ناامنی، بحران اقتصادی و اخبار درگیری را تجربه 
کرده، اصطلاحی خنثی و فنی نیست. دولت و 
نهادهای امنیتی می‌توانند برای بدترین وضعیت 
آماده باشند؛ اما جامعه نیز حق دارد بداند آیا با 
»آمادگی احتیاطی« روبه‌روست یا با »هشدار 
درباره خطری قریب‌الوقوع«. مخلوط کردن این 
دو، نه مدیریت افکار عمومی که تولید ابهام است.

از سیاست در خیابان 
تا  سیاست مقابل خانه

اما ماجرا فقط یک ســوی امنیتی ندارد و 
درست در همان روزهایی که اصطلاح »جنگ 
شهری« وارد اخبار مجلس شده، بخشی از رقابت 
سیاسی نیز آشکارا به خیابان کشیده شده است. 
چنان که ویدئوهای منتشرشده از تجمع گروهی 
مقابل منزل حســن روحانــی، رئیس‌جمهور 
پیشین، نشان می‌دهد تجمع‌کنندگان خواستار 
برخورد قضایی با او شــده و شــعارهایی علیه 
روحانی، محمدجــواد ظریف و محمد خاتمی 

سر داده‌اند.
در یکی از شعارها نام هر سه نفر کنار یکدیگر 
قرار گرفته و سخنران دیگری خطاب به روحانی 
گفته است: »ما دست از ســر تو برنمی‌داریم.« 
اینجا باید میان اصل حق تجمع و مکان و شکل 

اعمال فشار سیاسی تفاوت گذاشت.
تجمع مقابل مجلس، وزارتخانه، دادگستری 
یا یک میدان عمومی، مخاطب نهادی مشخصی 
دارد. اما رفتن به مقابل خانه یک سیاستمدار، 
منازعه سیاسی را یک قدم به فضای شخصی او 
نزدیک می‌کند. پیام دیگر فقط »ما با سیاست تو 
مخالفیم« نیست؛ فشار سیاسی تا مقابل محل 
زندگی فرد امتداد پیدا می‌کند. این شیوه البته در 
سیاست ایران کاملاً بی‌سابقه نیست. اما تکرار آن 
در شرایطی که ادبیات سیاسی کشور امنیتی‌تر 

شده، اهمیت دیگری پیدا می‌کند.
موضوع فقط حســن روحانی هم نیست. 
مسئله این است که اگر خانه یک سیاستمدار به 
محل مشروع اعمال فشار خیابانی تبدیل شود، 
این قاعده فردا می‌تواند علیه سیاستمدار دیگری 
نیز به کار گرفته شــود. خیابان قاعده‌ای ندارد 
که تضمین کند همیشه در اختیار یک جریان 

باقی بماند و درست همین‌جا یکی از نشانه‌های 
جالب از درون رسانه‌های نزدیک به حاکمیت 

دیده می‌شود.

وقتی خودی‌ها   از
 »اردوکشی خیابانی« می‌گویند

اما از سوی دیگر حسین سلیمانی، سردبیر 
مشرق، در متنی درباره تحولات چند ماه گذشته 
ادعا کــرده گروه‌هایی ابتدا »با ســازماندهی و 
اتوبوسی به تجمعات مردمی اضافه شدند«، بعد 
شعارها را تغییر دادند، به سمت نهادهای نظام 
رفتند و در نهایت »بــه بهانه اجرای حکم یکی 
از لیدرهایشان، به مرحله اردوکشی خیابانی و 

کودتا علیه قانون و نظام رسیده‌اند«.
صرف‌نظر از ارزیابی درســتی یا نادرستی 

روایت او، انتخاب این کلمات قابل توجه است.
»اردوکشی خیابانی« دیگر اصطلاحی برای 
توصیف صرفاً مخالفان خارج از ساختار نیست؛ 
در منازعات داخلی نیز به کار گرفته می‌شود. این 
یعنی نگرانی درباره تبدیل خیابان به ابزار فشار 
سیاسی، اکنون در میان خود جریان‌های نزدیک 
به ساختار سیاسی نیز قابل مشاهده است و این 

شاید مهم‌ترین نقطه گزارش باشد.
وقتی گروه‌های مختلف برای اثبات قدرت 
سیاسی، وادار کردن یک نهاد به تصمیم، اعتراض 
به اجرای حکم، مطالبه محاکمه یک سیاستمدار 
یا مخالفت با یک سیاست خارجی مشخص به 
خیابان متوسل می‌شــوند، آرام‌آرام یک قاعده 
خطرناک شــکل می‌گیرد که هر کس نیروی 
بیشتری به خیابان بیاورد، ســهم بیشتری از 

سیاست می‌خواهد.

خطر اصلی؛ خیابان در برابر خیابان
اینجاســت که دو خط ظاهــراً جداگانه به 
یکدیگر می‌رســند. از یک ســو گفته می‌شود 
گروه‌های مسلح آموزش‌دیده وارد ایران شده‌اند و 
از سوی دیگر نماینده مجلس خواستار تجهیزات 
»جنگ شهری« برای بسیج می‌شود و هم‌زمان 
در نقطه‌ای از کشور درگیری مسلحانه واقعی 
رخ می‌دهد و دو مقام یک قرارگاه ســپاه کشته 
می‌شوند و در سطح سیاست داخلی نیز تجمع 
به مقابل منزل رئیس‌جمهور سابق می‌رسد و در 
ادبیات رسانه‌ای اصطلاحاتی مانند »اردوکشی 

خیابانی« وارد میدان می‌شود. 
هیچ‌کدام از این موارد به تنهایی اثبات‌کننده 
وقوع »جنــگ داخلی« یا »جنگ شــهری« 
نیستند. حتی کنار هم قرار دادن آنها نیز اجازه 

چنین نتیجه‌گیری قطعی‌ای نمی‌دهد.
اما مجموعه آنها یک خطر متفاوت را نشان 
می‌دهد که آن نیز عادی‌شدن تصور خیابان به 
عنوان میدان منازعه سیاسی و امنیتی است و 
خطر از جایی آغاز می‌شود که تعریف »تهدید« 

نیز مبهم بماند.
در چنین شــرایطی یــک حادثه کوچک 
می‌تواند در فضای ملتهب معنایی بسیار بزرگ‌تر 
از واقعیت خود پیدا کنــد. صدای تیراندازی در 
یک محله، ویدئویی بدون تاریخ، حضور چند فرد 
ناشناس، یک درگیری شخصی یا حتی شایعه‌ای 
در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا در فضایی 
که پیشــاپیش با عبارت »گروه‌های مسلح در 
کشور« آماده شده، به عنوان نشانه‌ای از جنگ 
شهری بازنشر شود. اینجاست که اطلاع‌رسانی 
مبهم امنیتی ممکن است به جای کاهش بحران، 
خوراک شــایعه تولید کند و امنیت با سوءظن 
عمومی ساخته نمی‌شود. درخواست همکاری 
مردم با نیروهای انتظامی در شــرایط امنیتی 
فی‌نفســه امر غیرعادی‌ای نیست. در بسیاری 
از کشــورها نیز هنگام وجود تهدید مشخص 
از شهروندان خواسته می‌شــود موارد معین را 

گزارش کنند.
اما تفاوت بزرگی میان »هشدار مشخص« 

و »تولید سوءظن عمومی« وجود دارد. هشدار 
مشــخص می‌گوید چه اتفاقــی رخ داده، چه 
مناطقی در معرض خطرند، شهروند باید نسبت 
به چه رفتارهایی حساس باشد، چه کاری نباید 
انجام دهد و از چه کانال رســمی باید گزارش 
بدهد؟مهم‌تر آنکه اگر ادعای ورود شبکه‌های 
آموزش‌دیده خارجی درست باشد، این سؤال 
نیز مطرح می‌شود که چگونه چنین شبکه‌هایی 
وارد کشور شده‌اند و مسئولیت شناسایی آنها با 
کدام نهاد است؟ درخواست همکاری عمومی 
می‌تواند مکمل عملیات اطلاعاتی باشــد، اما 
نمی‌تواند جایگزین پاســخگویی درباره ابعاد 
تهدید و نحوه مواجهه دستگاه‌های مسئول با آن 
شود و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار 
باید میان »هوشیار کردن جامعه« و »ترساندن 

جامعه« تفاوت بگذارد.

سیاست نظامی‌شده در خیابان
شاید هنوز پرسیدن این که »جنگ خیابانی 
در راه است؟« پرسشی جلوتر از شواهد موجود 
باشــد. اطلاعات علنی فعلــی چنین نتیجه 
قطعی‌ای را پشــتیبانی نمی‌کند.اما پرسش 
مهم‌تری همین حالا روی میز اســت که چرا 
سیاست ایران تا این اندازه با واژگان جنگی سخن 
می‌گوید؟ چرا یک عضو مجمع تشخیص از ورود 
گروه‌های مســلح آموزش‌دیده خبر می‌دهد، 
بی‌آن که جزئیات کافی از ابعاد این ادعا در اختیار 
افکار عمومی قرار گیرد؟ و چــرا در جدال‌های 
داخلی، خود نیروهــای نزدیک به ســاختار 
سیاســی یکدیگر را به »اردوکشی خیابانی« 

متهم می‌کنند؟
شاید خطر اصلی فعلاً نه وقوع جنگ شهری، 
بلکه نظامی‌شدن تخیل سیاسی باشد؛ وضعیتی 
که در آن هر اختلافی بالقوه یک نبرد، هر مخالفی 
بالقوه یک تهدید و خیابــان بالقوه یک میدان 
رویارویی دیده می‌شود. ایران در شرایطی قرار 
دارد که تهدید امنیتی واقعی را نمی‌توان انکار 
کرد؛ درگیری سراوان نمونه‌ای روشن از آن است. 
اما دقیقاً در چنین شرایطی، مسئولیت مقام‌ها 
برای تفکیک تهدید واقعی از کلی‌گویی سیاسی 

بیشتر است، نه کمتر.
امنیت با ابهام ساخته نمی‌شود.همان‌طور 
که سیاســت نیز اگر از نهادهای رسمی خارج 
و به مســابقه نمایش قدرت در خیابان تبدیل 
شود، الزاماً در همان نقطه‌ای که آغاز شده باقی 
نمی‌ماند.خیابان متعلق به هیچ جریان سیاسی 
برای همیشه نیست. وقتی این منطق پذیرفته 
شود که فشار خیابانی می‌تواند جای استدلال، 
قانون و نهاد را بگیرد، پرســش بعدی دیگر این 
نیست که چه کســی امروز مردم بیشتری را به 
خیابان آورده است؛ پرسش این است که فردا، 
وقتی خیابان دیگری در برابر آن خیابان ایستاد، 
چه کســی تعیین خواهد کرد کــدام خیابان 
»مردم« اســت، کدام »اردوکشــی« و کدام 

»تهدید امنیتی«؟!

سخنگوی دولت: 
پیشنهاد آمریکا دریافت شد

ســخنگوی دولت اعلام کرد: آقای عراقچی در نشست روز 
چهارشنبه هیات دولت از دریافت پیشنهاد آمریکا خبر داد. فاطمه 
مهاجرانی با اشاره به جزئیات نشســت هیأت دولت در حساب 
کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:»در جلسه هیأت 
دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه 
ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط 
ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه 
شد. همچنین آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه از دریافت 

پیشنهاد آمریکا خبر داد.«
    

رویترز: 
اختلاف ایران و آمریکا بر سر ترتیب اجرای 

طرح هفت‌روزه است
رویترز به نقل از یک مقام آگاه از مذاکرات گزارش داده است 
که اختلاف اصلی ایران و آمریکا بر سر ترتیب اجرای مراحل طرح 
هفت‌روزه اعتمادسازی است، نه اجزای اصلی آن. به گفته این مقام، 
سندی که در گردش است، یک دوره هفت‌روزه برای اعتمادسازی 
پیشــنهاد می‌کند برای بازگشت به نســخه‌ای تقویت‌شده از 
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، و شــامل گام‌های مشخصی درباره برنامه 

هسته‌ای ایران نیز می‌شود.
    

فعال سیاسی خطاب به حامیان رسایی:
بالاغیرتاً  شیخ را با سیدحسن مدرس 

مقایسه نکنید!
تحلیلگر سیاســی خطاب به طرفداران حمید رسایی گفت: 
»دوستان و حامیان شیخ حمید رسایی هرگونه دفاعی از او را که 
مايلند، انجام دهند، ولی بالاغیرتاً شــیخ را با سید حسن مدرس 
مقایســه نکنند!« احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود ادامه 
داد: »زنده‌یاد مدرس بعد از انقلاب به اندازه کافی از همه‌سو مورد 
تحریف قرار گرفته و شخصیت واقعی‌اش در گرد و غبارهای سیاسی 
گم شده است. پس دیگر به اقدام تازه‌ای در این جهت نیاز نیست!  
مدرس یک چهره استثنایی در تاریخ معاصر روحانیت است. او در 
مقام یک رجل استخوان‌دار آگاه و ملی و مشروطه‌خواه، زندگی خود 
را وقف حفظ منافع ایران و مقابله با هر نوع ظلم و  تعدی و تجاوز به 
حقوق شهروندان ایرانی کرد. حال چه شباهتی بین آن سید با این 
شیخی است که جز تنگ‌نظری و جنجال‌آفرینی و توجیه مظالم 
علیه شهروندان و درخواست برای محدود و منکوب کردن حقوق 
آنها از وی دیده نشده است که قرار به تشبیه‌شان با هم باشد؟ پس 

بگذارید مدرس در مقتل خود خود آرام و قرار داشته باشد!«
    

پیشنهاد وزیر کشور برای برگزاری 
انتخابات شوراها در نیمه آبان

وزیر کشور در جلسه هیأت دولت از آمادگی کامل برای برگزاری 
انتخابات تمام‌الکترونیک شوراها خبر داد. اسکندر مؤمنی، گفت: با 
وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، تجهیزات کامل و کافی 
برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک آماده شده است. تمام 
تجهیزات، دستگاه‌ها و تعرفه‌ها در سراسر کشور توزیع شده و آماده 
برگزاری انتخابات هستیم و نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی است.

    
واکنش نبویان به حبس رسایی؛ 
مذاکره با قاتل امام شهید 
ارزش این کارها را ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتشار پستی کوتاه، به 
زندانی شدن حمید رسایی با حکم دادگاه ویژه روحانیت واکنش 
نشان داد. سیدمحمود نبویان، در شبکه ایکس نوشت: »مذاکره 
و تفاهم با قاتل رهبر شهید آنقدر ارزش ندارد که تصمیم گرفته 

شد با منتقدین تفاهم نامه به بهانه‌های گوناگون برخورد شود.«
    

چین:
آمریکا و ایران 

به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگردند
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین، اظهار کرد که چین از 
حل‌وفصل اختلافات از طریق ابزارهای سیاســی و دیپلماتیک 
حمایت می‌کند و امیدوار است که ایران و ایالات متحده به گزینه 
صلح پایبند بمانند، به »یادداشت تفاهم اسلام‌آباد« بازگردند و 
هرچه ســریع‌تر گفتگوها و مذاکرات را از سر بگیرند.  به گزارش 
فرارو به نقل از خبرگزاری شینهوا، گو جیاکون،افزود: چین از زمان 
آغاز درگیری‌ها همواره بر توقف مناقشه و ترویج صلح متعهد بوده 
و آماده است تا به تلاش‌های خود برای برقراری هرچه سریع‌تر 
صلح و آرامش در خاورمیانه و منطقه خلیج ]فارس[ ادامه دهد. 
سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: پکن امیدوار است که ایران 
و آمریکا صلح را برگزینند، بار دیگر به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متعهد 

شوند و مذاکرات و گفت‌وگوها را هرچه سریعتر از سر بگیرند.
    

لاریجانی: 
اصلًا حجاب پیشکش؛ 

بحث ما الان حدود برهنگی است
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مسائل فرهنگی و وضعیت 
پوشش در کشور گفت: اصلاً حجاب پیشکش؛ بحث ما الان حدود 
برهنگی است. به گزارش فارس، محمدجواد لاریجانی، در جلسه 
»حکمت سیاسی اسلام در قرآن« با اشــاره به قوانین مربوط به 
پوشش و برهنگی در آمریکا اظهار کرد: قوی‌ترین قوانین برهنگی 
در خود آمریکا دارند؛ بر اساس فرهنگ خودشان. در آمریکا در دو 
مبحث، در قانون کیفری عمومی، این موضوع آمده است؛ یکی 
اینکه شما در جاهای مختلف باید آن حدودی را که برای برهنگی 

می‌گذارند رعایت کنید.
    

بلومبرگ خبر داد: 
صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری امارات 

برای دور زدن تنگه هرمز
بلومبرگ نوشــت: صندوق ثروت ۳۰۰ میلیارد دلاری شیخ 
خالد، یکی از بازیگران اصلی راهبرد »هرمز صفر« امارات متحده 
عربی است. به گزارش انتخاب، چند هفته پیش از آغاز جنگ ایران، 
شیخ خالد بن محمد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، سکان هدایت یک 
صندوق ثروت حاکمیتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار را در دست 
گرفت. اکنون، پس از ماه‌ها درگیری که خاورمیانه را دستخوش 
تغییر کرده است، این نهاد و مدیران آن به محور تلاش‌ها برای ایجاد 
زیرســاخت‌های لازم جهت دور زدن سلطه ایران بر تنگه هرمز 
تبدیل شده‌اند. این اقدام باعث شده است مجموعه تحت مدیریت 
ولیعهد ابوظبی به یکی از بازیگران کلیدی در توسعه کریدورهای 
حیاتی تجاری خاورمیانه تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که این 
امارت راهبرد جدیدی را دنبال می‌کنــد که آن را »هرمز صفر« 

)Zero Hormuz( می‌نامد.

مدعیان ورود گروه‌های مسلح به کشور، مرز باریک تهدید واقعی از کلی‌گویی سیاسی را می‌دانند؟روی موج کوتاه

ورود »جنگ داخلی« به ادبیات سیاسی!

نهال فرخی

یک نماینده مجلس می‌تواند 
خواستار آمادگی برای بدترین 

سناریوی ممکن باشد و دولت‌ها 
و نهادهای نظامی نیز اصولاً 

برای سناریوهایی برنامه‌ریزی 
می‌کنند که ممکن است هیچ‌گاه 
رخ ندهند و درخواست آمادگی 

برای جنگ شهری به خودی خود 
اثبات نمی‌کند اطلاعاتی درباره 

وقوع قریب‌الوقوع چنین جنگی 
وجود دارد اما کلمه »فوری« 

مساله را متفاوت می‌کند

اگر واقعاً شبکه‌های آموزش‌دیده 
مسلح وارد شهرهای ایران 

شده‌اند، موضوع از سطح یک 
هشدار تلویزیونی بسیار فراتر 

می‌رود و افکار عمومی حق دارد 
بداند با چه سطحی از تهدید 

مواجه است؟ اگر هم اطلاعات 
موجود هنوز محدود، مقدماتی 
یا تأییدنشده، استفاده از چنین 
عبارات سنگینی بدون توضیح 

کافی می‌تواند خود به تولید 
ترس و شایعه کمک کند

 خیابان متعلق به هیچ جریان 
سیاسی برای همیشه نیست. 

وقتی این منطق پذیرفته شود 
که فشار خیابانی می‌تواند 

جای استدلال، قانون و نهاد را 
بگیرد، پرسش بعدی دیگر این 
نیست که چه کسی امروز مردم 

بیشتری را به خیابان آورده 
است؛ پرسش این است که فردا، 
وقتی خیابان دیگری در برابر آن 
خیابان ایستاد، چه کسی تعیین 

خواهد کرد کدام خیابان »مردم« 
است، کدام »اردوکشی« و کدام 

»تهدید امنیتی«؟!

 هنوز هیچ سند علنی معتبری 
وجود ندارد که بتوان بر اساس آن 
نتیجه گرفت ایران در آستانه یک 
جنگ شهری فراگیر قرار گرفته 

است؛ اما این پرسش را دیگر 
نمی‌توان به سادگی کنار گذاشت: 

چرا زبان سیاست داخلی ایران 
ناگهان تا این اندازه نظامی شده 

و چرا هم‌زمان، خیابان بیش از 
گذشته به محل نمایش و اعمال 
فشار سیاسی تبدیل می‌شود؟

رویترز گزارش داده که در حالی که برخی مقام‌های آمریکایی از مذاکرات 
مثبت و سازنده صحبت کرده‌اند، ترامپ تأکید کرده است که ایران نباید به 

سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
 تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن ایران و آمریکا و پیدا کردن راهی 
برای پایان جنگ، تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. منابع مطلع 
از مذاکرات می‌گویند تهران و واشــنگتن همچنان بر مواضع اصلی خود 
پافشاری می‌کنند و اختلاف بر ســر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و باز 
شدن تنگه هرمز ادامه دارد. به نقل از آکسیوس، میانجی قطری، روز دوشنبه 
در نیویورک چند ساعت با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و تیم او 
گفت‌وگو کرد. محور مذاکرات، یک پیشنهاد دوصفحه‌ای قطر برای نزدیک 
کردن مواضع دو طرف بود؛ پیشنهادی که قرار بود هم خواسته ایران برای 
پایان محاصره دریایی آمریکا و هم درخواست واشنگتن برای امتیازهای 
هسته‌ای از تهران را پوشــش دهد. آکسیوس مدعی شده ایران خواستار 

رفع محاصره دریایی، کاهش تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده 
خود است و اعلام کرده در صورت فراهم شدن این شرایط، می‌تواند روند 

بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات هسته‌ای را دنبال کند.
در مقابل، دولت آمریکا تأکید دارد که هر توافقی باید شامل تعهدات 
مشخصی درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد. واشنگتن می‌خواهد پیش 

از ارائه امتیازات، شاهد اقدامات مشخص تهران در زمینه هسته‌ای باشد.
آکسیوس نوشت: ایران همچنین معتقد است اجرای تعهدات باید از 
سوی آمریکا آغاز شود. به گفته منابع مطلع، تهران اعلام کرده تنها پس 
از بازگشــت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن حاضر است درباره امتیازهای 

هسته‌ای گفت‌وگو کند.

اختلاف حتی درباره پیشنهاد آمریکا
روز دوشنبه گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت ترامپ آماده 

است در صورت پیشرفت ایران در پرونده هسته‌ای، بخشی از تحریم‌ها را 
کاهش دهد و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند.

اما دونالد ترامپ این گزارش‌ها را رد کرد و گفت هیچ پیشنهادی برای 
کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های ایران ارائه نکرده است. رویترز نیز 
گزارش داده که در حالی که برخی مقام‌های آمریکایی از مذاکرات مثبت 
و سازنده صحبت کرده‌اند، ترامپ تأکید کرده است که ایران نباید به سلاح 

هسته‌ای دست پیدا کند.

قطر همچنان میانجی است
قطر در روزهای اخیر تلاش کرده پیام‌های تهران و واشنگتن را به یکدیگر 
منتقل کند. مقام‌های قطری می‌گویند همچنان در حال تلاش برای ایجاد 

زمینه یک توافق هستند، اما فاصله دو طرف بر سر مسائل اصلی زیاد است.
عراقچی نیز پس از دیدار با میانجی‌های قطری اعلام کرد که دو طرف 
درباره راه‌هایی برای اجرای شــروط ایران گفت‌وگو کرده‌اند و قرار است 
پیشنهادهای قطر به طرف آمریکایی منتقل شود. در کنار قطر، پاکستان 

و مصر نیز در تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش نقش داشته‌اند.
براساس این گزارش، بن‌بست مذاکرات در شرایطی رخ داده که جنگ 

میان ایران و آمریکا وارد ماه‌های طولانی خود شده و تنگه هرمز همچنان 
یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف است. در همین حال، آمریکا فشار اقتصادی 
بر ایران را افزایش داده و روز سه‌شنبه ۱۰ فرد و نهاد را به اتهام کمک به زنجیره 

تأمین نظامی ایران تحریم کرد.
در چنین شرایطی، میانجی‌گری قطر همچنان ادامه دارد، اما اختلاف بر 
سر ترتیب اجرای تعهدات و مهم‌تر از آن، پرونده هسته‌ای ایران باعث شده 

مذاکرات هنوز به نقطه توافق نرسد.

آکسیوس بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا را اعلام کرد
گزارش

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:»نظام اسلامی  به‌عنوان 
محور مقاومت و محور مردم‌سالاری دینی به معنای واقعی در منطقه 
مطرح اســت، به نمادی برای دفاع از حقوق بشر، حقوق شهروندی 

و حقوق تمــام آزادگان جهان تبدیل شــده 
اســت. این نظام از هویت و اصالت ملت ایران 
دفاع می‌کند و این مســیری اســت که ملت 
انتخاب کرده است. حضور مردم در میدان‌ها 
و خیابان‌هاحاکی از این است که این اقدامات 
و تشدید تحریم‌ها اثربخشی کامل نخواهند 

داشت.«  
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با »دیده‌بان ایران«، با اشــاره به 
اینکه به سختی‌ها، چالش‌ها و گرفتاری‌ها وجود دارند، گفت: »قطعاً 
مردم درگیر مسائل اقتصادی خواهند شد؛ اما روحیه مقاومت‌طلبی، 
استقلال‌طلبی، عزت و تاریخ کهن ایران به ستون مستحکمی تبدیل 
خواهد شد که ملت ایران با اتکا به آن در مقابل این فشارها و اقدامات 

ددمنشانه ایستادگی کنند و اشکالاتی را که امروز در مسیر وجود دارد، 
از سر راه بردارند.«

پیشنهادها به دشمن تحت کنترل رهبری است
او دربــاره انتقادهایی از عملکرد دســتگاه 
دیپلماسی طرح »بازگشــایی تنگه هرمز طی 
۷ روز« توسط عراقچی در نیویورک، بیان کرد: 
»پیشنهادهایی که نظام جمهوری اسلامی ایران 
به طرف مقابل ارائه می‌دهد، تحت کنترل رهبری 
شــورای عالی امنیت ملی درباره آن اظهارنظر 
می‌کند. هیئت مذاکره‌کننده نیز متشــکل از 
هفت نفر از بهترین افراد و به ریاست آقای قالیباف است. از رسانه‌ها و افکار 
عمومی هم خواهش و به آنها توصیه می‌کنم که وارد این بازی‌ها نشوند. 
پیشنهادهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران روی میز مذاکره با دشمن 
یا طرف متخاصم قرار می‌گیرد، مورد وفاق همه تأثیرگذاران در نظام است 

و به تأیید رهبری می‌رسد و هیچ پیشنهادی بدون اذن مطرح نمی‌شود.«

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

نظام اسلامی ایران نماد دفاع از حقوق بشر است

خبر

قوه قضاییه از اعدام دو نفر از متهمان حوادث دی ماه سال 
۱۴۰۴ در طبرسی مشــهد خبر داد و نوشت اقدامات این دو 
منجر به شهادت  چهار نفر شده است. این دو متهم صبح امروز 

با طناب دار در مشــهد اعدام شدند. در 
گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه در این 
مورد آمده است:‌  علی همتی سیستانی 
فرزند حسن و مجید نیک اندیش فرزند 
محمد ابراهیــم از فعــالان و لیدرهای 
اغتشاشــات در طبرسی مشــهد بودند 
که توسط ماموران دســتگیر و با انجام 

تحقیقات نزد بازپرس به دستگاه قضایی معرفی شدند. علی 
همتی در جریان بازجویی و بازپرسی به صراحت به اقدامات 
خرابکارانه خود در آن ساعات اعتراف کرده که با چاقو دو ضربه 
به پهلوی یک بسیجی‌ زده و یک کامیون حامل خاک را وسط 
خیابان خالی کرده و مسیر عبور و مرور خودروها را بسته است. 

مجید نیک بخش که در روز اغتشاشات ۳ عدد کوکتل مولوتف 
همراه داشــته در اعترافات خود گفته است: »در اغتشاشات 
۱۸ و ۱۹ دی مــاه ۱۴۰۴ شــرکت داشــتم و با خــود چاقو 
حمل می‌کردم. به یک فروشــگاه حمله 
کردیم. از جریان اغتشاشات فیلم تهیه 
می‌کردم و به شماره‌ای در خارج از کشور 
ارسال می‌کردم«. پس از انجام تحقیقات، 
برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای 
آنها، اعترافات متهمان، برای علی همتی 
و مجید نیک اندیش از سوی دادگاه حکم 
اعدام صادر شد. پس از صدور رأی، پرونده در دیوان عالی کشور 
مورد بررسی قرار گرفت و احکام صادر در دیوان عالی کشور 
تایید شد و پس از تأئید در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، 
صبح چهارشنبه حکم علی همتی سیستانیان و مجید نیک 

اندیش اجرا شد.

خبر

قوه قضائیه اعلام کرد؛

اعدام دو نفر از متهمان حوادث دی ماه در مشهد


